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  گذاري قانوندر عرصه  تبعيض
 (در تعيين سن بلوغ و در ارتباط با منشأ تولد)

	*مهرپورحسين 

  25/9/1393 تاريخ پذيرش:     30/6/1393 تاريخ دريافت:

  چكيده
يكي از اصول بنيادين حقوق بشر است كه هـم   پرهيز از تبعيض در اجراي حقوق انساني،

  در مرحله تقنين و هم در مرحله اجرا بايد مورد توجه قرار گيرد.
كـه در مرحلـه   تبعيض بر اساس جنسيت و نيز بر اساس منشأ تولد از جمله مواردي است 

  خورد. تقنين در برخي از قوانين به چشم مي
رسد، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بـا ملاحظـه    يكي از مواردي كه به نظر مي

آميز وضع شده است تعيين سن بلوغ براي دختـران در نـه سـالگي     جنسيت، حكم تبعيض
 6در نتيجـه، دختـران    باشـد كـه   تمام قمري و پانزده سالگي تمام قمري براي پسران مي

هايي مثل حـد و   سال زودتر از پسران داراي مسئوليت كيفري و مستوجب اجراي مجازات
  شوند. قصاص مي

هاي اجتماعي، مانند عدم صلاحيت براي قضـاوت يـا اداي    مسئله ديگر برخي محروميت
شهادت در محاكم قضائي يا محروميت از ارث، به لحاظ صحيح نبودن منشأ تولـد اسـت.   
در حالي كه همه اين موارد، گذشته از چالش مربوط به مغايرت با موازين حقوق بشري، با 

هاي  حل مباني فقهي نيز سازگاري ندارد و در اين مقاله، مورد بحث و نقد قرار گرفته و راه
  جديدي ارائه شده است.

  واژگان  كليد
  شهادت، ارث.تبعيض قانوني، سن بلوغ، مسئوليت قانوني، منشأ تولد، قضاوت، 

                                                            
  استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي *

h_mehrpour@sbu.su.ac.ir 
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  مقدمه
پرهيز از تبعيض در اجراي حقوق انساني، يكي از اصول بنيادين حقـوق بشـر اسـت كـه در اكثـر      

  المللي حقوق بشر، مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است. اسناد بين
گونـه تمـايز،    انـد بـدون هـيچ   تو هـركس مـي  «دارد: شر، مقرر مـي اعلاميه جهاني حقوق ب 2ماده 

ي يا هر عقيده ديگـر و همچنـين   از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياس مخصوصا
هـايي كـه    ت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزاديتماعي، ثروت، ولادت، يا هر موقعيت، وضع اجملي

  گردد.مند  در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره
آور هـم   اي و الـزام  المللي ديگر حقوق بشري كه جنبه معاهـده  اين معني، در بسياري از اسناد بين

هاي  المللي حقوق مدني و سياسي كه دولت ميثاق بين 2دارند، با تأكيد ذكر شده است مانند، ماده 
نمـوده  عضو را متعهد به وضع، اصلاح و يا نسخ قوانين موجود، در جهـت تحقـق رفـع تبعـيض،     

مجمع عمومي سازمان ملل و  1989كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال  2ماده  2و بند  .1است
  دارد: ، اشعار مي1372مجلس شوراي اسلامي ايران در اسفند ماه 

كشورهاي طرف كنوانسيون، تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايـت از كـودك در مقابـل     «
  »د آورد.به عمل خواهن مام اشكال تبعيض، ...ت

هـاي   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيز در اصول متعددي،  بـر رفـع تبعـيض در عرصـه    
اصـل سـوم    9مختلف و حمايت يكسان قانوني از آحاد مردم تأكيد كرده اسـت. از جملـه در بنـد    

جزء اموري كه دولت جمهوري اسلامي ايران، موظف شـده،  » رفع تبعيضات ناروا«قانون اساسي، 
مكانات خود را براي نيل به آنها به كار گيرد ذكر شده و اصل بيسـتم قـانون اساسـي مقـرر     همه ا

                                                            
المللي حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران نيز آن را تصويب كرد، و به مثابـه قـانون داخلـي     ميثاق بين 2ماده . 1

مقـرر   2) در بنـد  1هاي عضو، بر رفع هرگونه تبعـيض (بنـد    تعهدات دولت باشد پس از بيان برايش لازم الاتباع مي
  دارد: مي
شود كه بر طبق اصول قانون اساسي به منظور تنفيذ حقوق شـناخته در ايـن    هر دولت طرف اين ميثاق، متعهد مي«

نگاه كنيـد بـه: نظـام     ».ميثاق كه قبلا به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم الاجرا نشده است، به عمل آورد
 و... 452و  432المللي حقوق بشر، از: حسين مهرپور، بخش ضمائم، ص ص:  بين
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 سن بلوغ و رشد در قانون مدني. 1

برده شـده، چنانكـه در    در قانون مدني قبل از انقلاب اسلامي، با اينكه در موارد متعدد از بلوغ نام
رشد و يا اهليـت قـانوني، يـاد     معاملات، ازدواج، اجراي عقد، شرط بلوغ و در برخي موارد از شرط

قـانون   1209شده، مقطع خاص سني براي بلوغ ذكر نشده ولي سن رشد، تعيين شده است، ماده 
هركس كه داراي هجده «داشت:  مقرر مي 1361قبل از اصلاحيه سال  1314مدني مصوب سال 

سال تمـام، رشـد   ذالك در صورتي كه بعد از پانزده  سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است، مع
 18 همان قانون سن 1210و ماده » شود. كسي در محكمه ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي

توان بعد از رسيدن به  كس را نمي هيچ«داشت:  گونه بيان مي  ينسال را به عنوان مبناي رشد به ا
ون او ثابـت  هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جن

 »شده باشد.

حذف شد و  1209كه در جهت شرعي كردن قوانين صورت گرفت، ماده  1361در اصلاحيه سال 
  نيز به اين صورت اصلاح شد؛  1210ماده 

توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود مگر  هيچ كس را نمي«
  »شد.آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده با

القاعـده بايـد او را رشـيد     شود با رسيدن طفل به سن بلوغ، علـي  از اين ماده به خوبي فهميده مي
  ل بود مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود.اي او اهليت قانوني و مسئوليت قائمحسوب نمود و بر

  سن بلوغ را به اين شرح مشخص كرده است: 1210الحاقي به ماده  1تبصره 
  »پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال تمام قمري است.. سن بلوغ در پسر«

از آنجا كه قانون در مقام بيان تكـاليف عبـادي اشـخاص نيسـت و اهليـت قـانوني و صـلاحيت        
است كه به ايـن مـاده   ا دهد، پيد معاملاتي و نيز مسئوليت متقضاي كيفري آنان را مدنظر قرار مي

سال  15سال تمام قمري رسيده و پسري كه به سن  9آن، دختري كه به سن  1و تبصره  1210
تمام قمري رسيده باشد، اهليت تصرف در امور و اموال خود را دارد و پاسخگوي حقـوقي اعمـال   

  باشد مگر اينكه عدم رشد او ثابت شده باشد. ارتكابي خود مي
غ شـده اسـت، در   اموال صـغيري را كـه بـال   «الحاقي به اين ماده مقرر شده:  2در تبصره  استثنائاً

  »توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. صورتي مي
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بـه عنـوان رويـه     3/10/1364-30همين معني در رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 
قـانون مـدني    1210مـاده  « .... دارد: ين شرح مقرر مـي كه به ا الاتباع، منعكس شده قضائي لازم

ده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن القاع كه علي 1361اصلاحي سال 
مـورد   باشد مگـر در  را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي

   1»ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است... 2امور مالي كه به حكم تبصره 
ي بلوغ با تفاوت بين پسر و دختر، تعيين شده قانون مدني اصلاحي مقطع سن شود، در ملاحظه مي

ولي در آنجا كه علاوه بر سن بلوغ (كه خود به نوعي، اماره رشد محسوب شده) اثبات رشـد لازم  
  بايد موردي آن را احراز كرد. صي براي رشد تعيين نشده و قاعدتااست، مقطع سني خا

 سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي. 2

دگاه اطفـال  و نيز قانون تشكيل دا 1352مجازات عمومي قبل از انقلاب، اصلاحي سال در قانون 
سن خروج از دوران كودكي و رسيدن به سن بلوغ قانوني و مسـئوليت   ، اصولا1338مصوب سال 

سال تمام بود، قبل از اين سن، سه مقطع براي كـودك   18كيفري بدون تفاوت بين پسر و دختر، 
شد.  سالگي، اصولا كودك قابل تعقيب كيفري محسوب نمي 6بود، تا سن  از لحاظ كيفري مطرح

يـا سرپرسـت بـا تعهـد بـه       لياوسالگي، به حكم دادگاه، طفل خطاكار به ا 12سالگي تا  6از سن 
سالگي تصميمات مختلفـي، حسـب مـورد از     18تا  12شد و از سن  تأديب و تربيت او سپرده مي

  شد. و يا حبس در دارالتأديب گرفته مينصيحت و سرزنش  ،اولياتسليم به 
، اطفـال از  49در مـاده   1370و سپس در سـال   1361طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

  همان ماده:  1مسئوليت كيفري مبري هستند و طبق تبصره 
  »منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.«

نيز با وجود اصلاحات فراواني كه به عمل  1392ل قانون مجازات اسلامي جديد يعني مصوب سا
آورده و در برخي از احكام كيفري روند مقاطع سني مختلف همانند قانون مجازات سابق را مدنظر 

مبنـاي سـني مسـئوليت     1361) در عين حال همانند قانون سـال  95تا  88قرار داده است (مواد 

                                                            
. نقل از مجموعه قانون مدني از انتشارات معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قـوانين و مقـررات رياسـت جمهـوري     1

 قانون مدني. 1210، ذيل ماده  371، ص 1383سال 
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سال تمام قمري و در دختر، نـه سـال تمـام     15 كيفري را بلوغ اعلام كرده و سن بلوغ را در پسر
  قمري، تعيين كرده است.

گويـد:   قانون مجارات اسلامي در مقـام بيـان شـرايط و موانـع مسـئوليت كيفـري، مـي        140ماده
مسئوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات، تنها، زماني محقق است كه فـرد حـين ارتكـاب    «

  »جرم، عاقل و بالغ و مختار باشد...
افـراد نابـالغ مسـئوليت كيفـري     «دارد:  ذيل عنوان موانع مسئوليت كيفري مقرر مـي  146ماده  و

سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتيب نـه  «كند:  همان قانون تصريح مي 147، و ماده »ندارند...
سـال تمـام    9و در نتيجه طبق اين قانون دختر با رسـيدن بـه سـن    » و پانزده سال قمري است.

م موجب قصـاص  و اگر مرتكب جرمي شد از جمله جرائرخوردار از مسئوليت كيفري است قمري ب
سـال تمـام    15و حد، مجازات آنها را بايد متحمل شود. در حالي كه پسر قبل از رسيدن به سـن  

  قمري، چنين مسئوليتي را ندارد.
حاظ مقطع سني و اين در حالي است كه در عموم قوانين كشورهاي مختلف بين پسر و دختر، از ل

سـال بـه عنـوان     18سن  كيفري فرقي گذاشته نشده و عموما بلوغ و رسيدن به مرحله مسئوليت
مقطع سني بلوغ و برخورداري از مسئوليت كيفري و البته اهليت قانوني در معاملات و غيره تعيين 

  شده است. 

  بلوغ از ديدگاه فقه اسلامي
آثـار طبيعـي دارد از قبيـل     به حالت بلوغ كه معمولاً ل، رسيدنالاصو در ديدگاه فقه اسلامي، علي

احتلام و حيض در پسر و دختر، نشانه رسيدن كودك به مرحله درك و عقل و فهـم و تشـخيص   
امور است و مبناي داراشدن تكليف و مسئوليت است و فرد بـا رسـيدن بـه ايـن حالـت از دوران      

  شود. كودكي و فراغت از تكليف و مسئوليت خارج مي

  يث معروف نبوي و ديدگاه اهل سنتحد
در حديث معروف نبوي نيز آمده است كه از سه دسته رفع تكليف شـده اسـت: از كـودك تـا بـه      
مرحله احتلام برسد و از شخص خواب تا وقتي بيدار شود و از شخص ديوانه تا افاقه كند و به سر 
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انساني كه عبارت از احـتلام  در اين حديث امر طبيعي تحول فيزيولوژيكي در كودك  1عقل بيايد.
است مبناي تحول در تشخيص و درك و رسيدن به مرحله عقل و تميـز دانسـته شـده و مبنـاي     

در افراد مختلف و از جمله پسر و دختر ممكن اسـت   مسئوليت قرار گرفته است كه طبعا تكليف و
درونـي يـك   شود و چون تشخيص اين امر و تحول  سال شروع مي 12از سن  معمولا فرق كند و

طور غالب و متعارف مبـين وقـوع و بـروز     امر شخصي است، ملاك ديگري كه ملموس باشد و به
آن حالت طبيعي باشد كه همانا تعيين مقطع سني است، به عنـوان علامـت بلـوغ و رسـيدن بـه      

المللي و  دوران مسئوليت ذكر شده است، اين مقطع سني در غالب قوانين عرفي امروز و اسناد بين
طـور   سـنت بـه   سال مقرر شده است و در آراء فقهاي اهـل  18جمله كنوانسيون حقوق كودك،  از

سال تعيين گرديده، ولي بين پسر و دختر تفاوتي گذاشته نشده است. عبدالقادر عوده در  15غالب 
گانه براي صغير و حدود مسـئوليت او در ايـن    كتاب التشريع الجنائي الاسلامي با بيان مراحل سه

گويد: مرحله سوم، مرحله ادراك كامل است و با رسيدن كـودك بـه سـن رشـد آغـاز       ل، ميمراح
 سـال طبـق نظـر عمـوم فقهـا      15شود و منظور از سن رشد را ايشان رسيدن كودك به سـن   مي

سال بنا به نظر ابوحنيفه و قول مشـهور در مـذهب مـالكي اعـلام      18ت) و سن (فقهاي اهل سن
مرحله، انسان از لحاظ كيفري مسئول جرائم ارتكابي خود از هـر نـوع،   گويد: در اين  كند و مي مي
شـود و اگـر قتـل و جرحـي انجـام دهـد،        باشد. پس اگر زنا يا سرقت كند، حد بر او جاري مي مي

  2گردد. شود و در رابطه با جرائم تعزيري، تعزير مي قصاص مي
وغ، فرموده پيامبر اكرم(ص) است دهد از نظر فقها، اصل در مورد بل وي در بيان مطلب توضيح مي

كه از كودك تكليف برداشته شده تا هنگامي كه محتلم شود و معني آن ايـن اسـت كـه احـتلام     
آيـد و حـديث    مقطع پاياني رفع تكليف است و اصل اين است كه خطاب و تكليف همراه بلوغ مي

در دختـر، بلـوغ پسـر بـا     شود. هم در پسر و هـم   كند بر اينكه بلوغ با احتلام ثابت مي دلالت مي
شدن  شدن و آبستن شود و بلوغ دختر، با حيض و محتلم احتلام و آبستن كردن و انزال شناخته مي

هاي متفاوت، برخي زودتر و برخـي ديرتـر    گردد و چون اين علامت در افراد در زمان مشخص مي
                                                            

مال، رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبيي حتي يحتلم والنـائم حتـي يسـتيقظ و المجنـون     . هندي، علاءالدين؛ كنزالع1
ج  1967و علامه اميني؛ الغدير، چاپ بيـروت، چـاپ سـوم،     233، ص 4. ق، ج  ه 1399حتي يفيق...، چاپ بيروت، 

  اند. و منابع بسيار ديگر كه اين حديث را نقل كرده 101ششم، ص 

 .602تا، ج اول، ص  ر عوده؛ التشريع الجنائي الاسلامي، چاپ بيروت، بينگاه كنيد به: عبدالقاد .2
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و معين اسـت، اغلـب    شود، بنابراين قرار شد مبناي بلوغ، سن قرار داده شود كه مضبوط ظاهر مي
سال را براي پسر و دختر، مبناي بلوغ قرار دادند و دليلشان هـم ايـن اسـت كـه در      15فقها سن 

سـت و اينكـه در شـرع،    ا مسئله بلوغ، مؤثر واقعي عقل است و اصل در مسئوليت همين عقـل او 
طور  ست و بهاحتلام مبناي بلوغ قرار گرفته، از اين جهت است كه احتلام دليل كامل شدن عقل ا

  1شود... سال واقع نمي 15متعارف، احتلام ديرتر از سن 

  ديدگاه فقهاي اماميه در مورد سن بلوغ
يك امر طبيعي و تحول زيستي در انسان است كه همراه بـا   اماميه نيز بلوغ، اصولاً از نظر فقهاي

تغييرات فيزيولوژيكي و تحول در درك و فهم عقلاني است و نشانه پيدايش چنين تحولي، خروج 
مني از پسر يا دختر در خواب يا بيداري و برخي علائم ديگر است و در عين حال با وجـودي كـه   

) است و ايـن معنـي   جواهر، بلوغ از امور طبيعي (عرفيبلوغ مبناي طبيعي دارد و به گفته صاحب 
مسلم است كه پسر وقتي محتلم شد، وارد دوران مردي شده و دختر وقتي به همين حالت رسيد، 

شود، بـراي تعيـين تكليـف در مـواردي كـه در       آيد و از دوران كودكي خارج مي زن به حساب مي
ز سوي شارع براي تعيين بلـوغ، معـين شـده    تحقق اين علائم شبهه وجود دارد، مقطع سني نيز ا

ولي در خصوص مقطع سني بلوغ، فقهاي شيعه به تبعيت از برخي از روايات وارده از ائمه  2است. 
طور كه گفته شد، دختر را در  اند و همان االله عليهم، بين پسر و دختر فرق گذاشته معصومين سلام

كننـد. از جملـه ايـن     قمري، بالغ محسوب مي سالگي تمام 15نه سالگي تمام قمري و پسر را در 
  السلام كه فرمود: ابن ابي عمير از امام صادق عليه روايات، روايت منقول از طريق

  3تسع سنين، حد بلوغ زن، نه سال است. مرأهبلوغ ال حد
ده كه السلام نقل ش و يا روايت ديگري كه از طريق محمد بن علي بن حسين از امام صادق عليه

 ها و اقيمت الحدود التامـه تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها في مال اذا بلغت الجاريه«فرمود: 
                                                            

 .603همان، ص  .1

و  4-5، ص ص 26، ج 1981. نگاه كنيد به: نجفي، شيخ محمد حسـن ؛ جـواهر الكـلام، چـاپ هفـتم، بيـروت،       2
، 1391دوم سـال  تفصيل مطلب را در كتاب: سن اهليت و مسئوليت قانوني از نگارنده و دكتر حسن روحاني، چـاپ  

  ملاحظه كنيد. 149-50ص ص 
  ، باب اشتراط التكليف.87هـ.ق، ج اول، ص  1408نوري، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسايل، بيروت چاپ اول . 3
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شود و اجازه تصـرف در امـور مـالي     هرگاه دختر نه ساله شود، اموالش به او داده مي» لها و عليها.
  1گردد. خود را دارد و حدود كامل بر او اقامه مي
سـوره نسـاء و روايـات منقولـه      6مربوط به بلوغ مثل آيه و اين در حالي است كه در آيات قرآني 

  شود. نبوي در ارتباط با سن بلوغ، تفاوتي بين پسر و دختر ديده نمي
سوره نساء، پايان دوران كودكي و رفع محجوريت كودك، بـدون تفـاوت    6در قرآن كريم در آيه 

استيناس رشد اعـلام شـده   اشاره به سن خاص، رسيدن به مرحله بلوغ نكاح و  بين پسر و دختر و
  فعوا اليهم اموالهم.)فاد است. (و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح، فان آنستم منهم رشدا

به مقطع خاص سني براي رسيدن به دوران بلوغ  نبوي نيز تنها در يك مورد، مشخصادر احاديث 
سنت نقل شده كه پيـامبر  و تكليف و مسئوليت اشاره شده، و آنهم روايتي است كه از طريق اهل 

شود و حـدود در   سال را تكميل كرد. حقوق و تكاليف براي او نوشته مي 15فرمود: وقتي كودكي، 
خـذ منـه   عشره سنه، كتب ما له و مـا عليـه و أ   گردد. (اذا استكمل المولود خمس مورد او اجرا مي

   2الحدود) 
نون موضوعه مدني و كيفري ، در قااين مسئله به طور جدي قابل بحث است كه آيا چنين تفاوتي

است يا لازم است چاره جديـدي انديشـيد.   ا پذيري صحيح و رو بلوغ قانوني و مسئوليت براي سن
رسد قائل شدن اين تفاوت بين مبناي سن بلـوغ بـراي پسـر و دختـر، بـرخلاف فهـم        به نظر مي

دادن بـه آن بـر اسـاس     متعارف است، و با روايت و سيره منقوله نبوي نيز متفاوت است و فتـوي 
تعبد با فرض پذيرش صحت روايات مربوطه و وضع قانون بـر آن مبنـا دور از احتيـاط اسـت بـه      

سال كه فقط آغاز زماني اسـت   9خصوص كه هيچ توجيهي براي اين امر بيان نشده كه چرا سن 
ين كه ممكن است دختران حيض شوند به طور عام براي همه دختران، به عنوان سـن بلـوغ تعي ـ  

آغـاز   آنهـا حداكثر مدت زماني است كه احتلام  سال كه معمولا 15مورد پسران سن  شده ولي در
 13و يا  12شود مبناي سن بلوغ قرار گرفته است، در حالي كه بسياري از پسران هم در سنين  مي

  سالگي ممكن است، به حالت احتلام برسند.

                                                            
 .411، ص 18. شيخ حر عاملي؛ وسايل الشيعه، ج 1
  .283، ص 3. ق، ج  ه 1411كتاب الخلاف شيخ طوسي چاپ قم، جامعه مدرسين  .2
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سـلامي جديـد    گـذار در قـانون مجـازات ا    قـانون رسد مناسب است حـال كـه    بنابراين به نظر مي
به بعد بـه عمـل    88اصلاحاتي را در زمينه مقررات كيفري مربوط به كودكان و نوجوانان در مواد 

ي براي مسئوليت كامـل  و در اصل مقطع سن ها اصلاح نمايد.را نيز متناسب با آن 147ه، ماده آورد
شـرعي و عبـادي كـه جـاي آن در قـانون       كيفري تفاوتي بين پسر و دختر نگذارند. البته تكاليف

  تواند وضع خاص خودش را داشته باشد و طبق فتوا عمل شود. نيست، مي
  هاي اجتماعي بر اساس تبعيض مبتني بر تفاوت در منشأ تولد محروميت بخش دوم:

شود و ناخواسته، از ايـن   شخصي كه از طريق رابطه نامشروع و غير قانوني زن و مردي، متولد مي
تكوين و تولد او كـه خـودش    به خاطر نوع انعقاد نطقه و منشأ گذارد، پا به عرصه وجود مي طريق

هااست، از جمله اينكـه چنـين فـردي پـس از      هم نقشي در آن نداشته، مواجه با برخي محروميت
به خاطر اينكه از طريق  صرفاًهاي لازم اخلاقي،  و صلاحيت بزرگ شدن و دارا شدن رشد و بلوغ

شود. همچنين حتي بـا   گردد، شهادت او پذيرفته نمي به دنيا آمده و ولدالزنا محسوب مي نامشروع،
از كساني  هاي علمي و اخلاقي، صلاحيت قاضي شدن را ندارد و نيز از ارث بردن كسب صلاحيت

بوجود آمده است، محروم است. به ترتيب و به اختصار هر  ها تكون يافته وكه به طور طبيعي از آن
  دهيم. اين موارد را مورد بحث قرارمييك از 

عدم پذيرش شهادت فرد فاقد طهارت مولـد حتـي در صـورت احـراز عـدالت و       الف)
  صلاحيت او

در خصوص شرايط مربوط به شاهد، علاوه  1370و  1361قانون مدني اصلاحي سال  1313ماده 
دارد: در شـاهد،   قـرر مـي  بر بلوغ، عقل، عدالت و ايمان، طهارت مولد را نيز شرط دانسته است و م

است كه منظور از طهارت مولد، همان ا بلوغ، عقل، عدالت، ايمان، و طهارت مولد شرط است. پيد
زاده بودن يعني از طريق مشروع متولد شدن است و بنابراين اگر فردي هرچند بالغ، عاقـل،   حلال

 177ن معنـي در مـاده   شـود. همـي   عادل و مؤمن باشد ولي ولدالزنا باشد، شهادتش پذيرفته نمـي 
نيز آمده است و در بند ث ماده مزبور، طهارت مولد از  1392قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

  شرايط شاهد در امر كيفري ذكر شده است.
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داننـد.   اين حكم قانوني از فقه گرفته شده، فقها، عموما، طهارت مولد را براي شاهد شرط مي طبعاً
نظر مشهور فقها كه ادعاي اجماع هم بر آن شده، ايـن اسـت كـه     به گفته شهيد ثاني در مسالك
  1شهادت ولدالزنا پذيرفته نيست.

گويد: شهادت ولدالزنا پذيرفته نيست ولي اگر عدالت او احـراز   شيخ طوسي هم در كتاب نهايه مي
  2شود. ارزش قبول مي يزهاي كم و كمشود، شهادتش در خصوص چ

گويـد شـهادت ولـدالزنا پذيرفتـه      داند و مـي  مولد را شرط ميمحقق نيز در كتاب شرايع، طهارت 
ارزش، شـهادتش   دهد كـه در صـورت احـراز صـلاحيتش، در امـور كـم       شود ولي احتمال مي نمي

صـلاح و بـه   اليسير مع تمسكه بـا ال  ولدالزنا اصلا و قيل، تقبل في هپذيرفته گردد. (فلا تقبل شهاد
  3...)روايه نادره

اند كـه در ايـن    ش شهادت ولدالزنا، عمدتا فقها استناد به رواياتي كردهدر خصوص وجه عدم پذير
طبـق روايـت ابوبصـير از امـام      ولدالزنا اسـت، مـثلا  باب وارد شده و مشعر به عدم قبول شهادت 

  4باقر(ع) در مورد شهادت ولدالزنا سؤال شد كه امام فرمود: شهادتش پذيرفته نيست.
ذيرش شهادت ولدالزنا اسـت در صـورتي كـه عـادل باشـد از      در فقه اهل سنت، نظر اكثريت بر پ

گويد نظر اكثر اهل علم پذيرش شهادت ولدالزنا در همه موارد  قدامه در كتاب المغني مي جمله ابن
  5است.

يـن   او را كـافر و بـه ا  برخي از فقها علاوه بر روايات به اجماع هم استناد كرده و برخي هم اصولاً
داء شهادت، محسوب كردند. مانند ابن ادريـس كـه ولـدالزنا را كـافر     جهت فاقد صلاحيت براي ا

  6دانسته و از اين حيث شهادت او را نپذيرفته است. 

                                                            
  .221، ص 14ثاني؛ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج . شهيد 1
: و لا يجوز شهاده ولدالزنا، فان عرفـت منـه   336تا، ص  . شيخ طوسي؛ النهايه، از انتشارات قدس محمدي قم، بي2

  عداله قبلت شهادته في الشئي الدون.
  . متن شرايع در مسالك پيشين همان صفحه.3
م عن ولدالزنا اتجوز شهادته؟ قال: لا قلت ان الحكم يزعم انها تجـوز فقـال: اللهـم لا    . سالت ابا جعفر عليه السلا4

  .222، مسالك، پيشين، ص 376، ص 18تغفر ذنبه، وسائل الشيعه، ج 
و شـهاده ولـدالزنا   : «196تـا، ج نهـم، ص    . بن قدامه، عبداالله بن احمد؛ المغني، انتشارات عالم الكتب، بيروت، بي5

  ».ا و غيره...هذا قول اكثر اهل العلمالزن جائره في
  ....»و لا يجوز شهاده ولدالزنا لانه عند اصحابنا كافر باجماعهم عليه : «122، ص 2. ابن ادريس؛ سرائر، ج 6
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توجيه عدم قبول شهادت شخص فاقد طهـارت مولـد، در صـورتي كـه برخـوردار از صـلاحيت و       
ش شهادت پس شرط اصلي پذير ،رسد، زيرا عدالت باشد، دشوار و بلكه غير قابل قبول به نظر مي

از شرايط عمومي بلوغ و رشد و نظاير آن، عدالت است كه در آياتي از قرآن هم به آن اشاره شـده  
بـراي شـهادت در    2و عدالت، شرط قبول شهادت ذكر شده است. چنانكه در سوره طلاق در آيه 

  طلاق به دو شاهد عادل اشاره شده است: (و اشهدوا ذوي عدل منكم). 
بقره نيز در مورد دين و شهادت بر آن عدالت و قابـل وثـوق و رضـايت بـودن     سوره  282در آيه 

شاهد مورد توجه قرار گرفته اسـت. (وليكتـب بيـنكم كاتـب بالعـدل... فليملـل وليـه بالعـدل... و         
  استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء.)

كند و نه او را گناهكـار   نه نقص موجب فقدان اهليت در كسي ايجاد ميتولد  نامشروع بودن منشأ
انـد و بـه    سازد. گناه، از زن و مردي سر زده كه مرتكب رابطه نامشروع شده و خارج از عدالت مي

) گناه آنان به پـاي طفلـي كـه    164سوره انعام، آيه  -اخري  و لا تزر وازرة وزرحكم آيه شريفه: (
شود و در كسب و احراز صلاحيت، هر كس مرهون عمـل   لد يافته نوشته نميناخواسته تكون و تو

  سوره مدثر) 38آيه  - رهينه و رفتار خويش است. (كل نفس بما كسبت
اي  به روايـت منقولـه   1ادعاي كافر بودن ولدالزنا كه ابن ادريس نموده و يا استدلالي كه ابن جنيد

 انصـافا ديگر، زاني و زانيه هسـتند،   شر است چون دو شر نموده كه گفته شده ولدالزنا يكي از سه
  تواند قابل پذيرش باشد. نمي

در اين زمينه از بين فقهاي اماميه، شهيد ثاني در مسالك، بحث بسيار جالب و دقيقي مطرح كرده 
ها خدشه وارد كرده و هم ده و در اعتبار اغلب آناست، هم روايات وارده در اين باب را زير سؤال بر

  2ديگر توجيهات و استدلالات را مورد نقد قرار داده است. 

                                                            
و علله ابن الجنيد بورود الخبر انه شر الثلاثـه و عنـي   : « 233، پيشين، ص 14به نقل شهيد ثاني در مسالك، ج . 1

 ». به هو و الزانيين

كند كه دو روايـت از امـام    . شهيد ثاني چهار روايت را در اين خصوص نقل مي323مسالك الافهام، پيشين، ص . 2
باقر(ع) و دو روايت از امام صادق (ع) نقل شده است، وي سه روايت را از لحاظ سند داراي اشكال و غيرقابل استناد 

كند، دلالت روشن آن را بر ممنوعيت شـهادت ولـدالزنا    د نميداند و يك روايت كه در سند آن ظاهرا اشكالي وار مي
  دهد. مورد ترديد قرار مي
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از سيد مرتضي هم نقل شده كه در توجيه قابل پذيرش نبودن شهادت ولدالزنا گفته است خداونـد  
ي زنايرود و بنابراين اگر ولـدال  داند كسي كه از نطفه زنا خلق شده، به دنبال خير و صلاح نمي مي

خير و صلاح خود را اظهار كند چون ماقطع به خبـث طينـت و    به حسب ظاهر، ايمان و عدالت و
  1پذيريم.  قبح سريره و باطن او داريم، شهادتش را نمي

تـوان   نمـي  سازگاري ندارد و منطقااين نوع اظهارات و استدلالات با عمومات قرآن و مباني ديني 
  آنها را پذيرفت.

د صـحيح باشـد (شـهيد ثـاني در مسـالك      اگر هم برخي از روايات وارده در اين باب از لحاظ سن
تواند بر اين معنا حمل شود كـه   داند) حداكثر مي بسياري از اين روايات را از لحاظ سند، معتبر نمي

ولدالزنا با توجه به نوع محيط و زمينـه بـروز و ظهـورش و فقـدان محـيط خـانوادگي صـحيح و        
توان حكم كلي كرد و نفـس ولادت   يآيد، ولي نم سرپرست صالح، غالبا به راه صلاح و سداد نمي
توان گناه مخل عدالت دانست و نـه نقـص و عيـب     از زنا را براي شخص مولود اين رابطه نه مي

  سالب صلاحيت. 
كند كه گفته است، طبـق نظـر    شهيد ثاني در مسالك، قولي را از شيخ طوسي در مبسوط نقل مي

د در صورتي كه عادل باشد، ايـن نظـر، نظـر    شود در همه موار اي شهادت ولدالزنا پذيرفته مي عده
كنـد بـر اينكـه شـهادت ولـدالزنا پذيرفتـه        قوي و خوب است ولي روايات اصحاب ما دلالت مـي 

گويد صرف معارض بودن روايات ما با اين نظري كه شيخ آن را قوي دانسته،  شود، شهيد مي نمي
ت وجود مقتضي و بودن وجه قابل در صور زيرا،شود كه از اين نظر قوي دست بردارد،  موجب نمي
توان از اين روايات عدول كرد و از عمل به آنها دست برداشت كه چنين مـواردي زيـاد    قبول، مي
عموم ادله كتـاب و   زيرا،افتد و در اينجا وجه عدول از اين روايات به خوبي روشن است  اتفاق مي

شـود   ست، شامل ولدالزنا هم ميعادل ا ظاهراكنند بر قبول شهادت كسي كه  سنت كه دلالت مي
را پذيرفتنـد (... و مجـرد   ست كه اكثر مخالفين ما (اهل سـنت) شـهادت ولـدالزنا    ا و از همين رو

                                                            
واحتج له المرتضي بالاجماع و بالخبر الذي ورد ان ولد الزنا لاينجـب و اجـاب عـن    « . به نقل از مسالك، پيشين: 1

وزر اخري) فلا يتعدي اليه ذنب مـن   ظواهر الايات التي تقتضي قبول شهاده ولدالزنا اذا كان عدلا و انه لا تزر وازره
خلق من نطفته، بان االله تعالي قد علم ممن خلق من نطفه زنا ان لايختار هو الخير و الصلاح فاذا علمنا بدليل قاطع 
انه لاينجب لم يلتفت الي ما يظهره من الايمان والعداله لانه يفيد ظن صدقه و نحن قاطعون يخبث باطنـه و قـبح   

  »شهادته... سريرته فلا تقبل
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اخبار اصحابنا لايقتضي الرجوع عما قواه، لجواز العدول عن الاخبار لوجه يقتضيه فقد وقع  معارضه
العدل ظـاهرا   و السنه علي قبول شهادهله من الكتاب له كثيرا و وجه العدول واضح فان عموم الاد

  1يتناول ولدالزنا و من ثم ذهب اليه اكثر من خالفنا)
 در اينجا بايد اشاره كنيم كه صاحب جواهر رويكـردي متفـاوت از نظريـه شـهيد ثـاني دارد و در     
خصوص ممنوعيت پذيرش شهادت ولدالزنا، مستند اصلي را روايات وارده كه به گفتـه ايشـان در   

داند و از شهيد ثاني كـه در صـحت روايـات ترديـد كـرده، اظهـار        فاضه و معتبر است ميحد است
گويد نبايد در اين امري كه بين قـدما و متـأخرين معـروف اسـت      نمايد و سرانجام مي شگفتي مي

  2تشكيك كنيم و بنابراين اصل ممنوع بودن ولدالزنا از شهادت دادن مفروغ عنه است.
ع با توجه به اختلاف نظري كه در فقه در اين زمينه وجود دارد و اجمـا  رسد به هرحال به نظر مي

بـا اسـتدلالاتي كـه از سـوي شـهيد ثـاني در        ويژهه بم نيست بر ممنوعيت شهادت ولدالزنا مسل
محمل قابل قبولي نداشـته و خـوب    گذار قانونمسالك ذكر شد، آوردن قيد طهارت مولد از سوي 

  است حذف شود.

  ضاوت به علت نامشروع بودن منشأ تولدمحروميت از ق ب)
يكي از شرايط قاضي شدن را طهـارت مولـد    13613قانون مربوط به شرايط قضات مصوب سال 

تولد او اشكال دارد و مولود رابطه نامشروع زن و مردي  ده است. و بنابراين فردي كه منشأذكر كر
تهد و عادل باشد، صلاحيت هاي علمي و اخلاقي را كسب كند و مج است، هرچند همه صلاحيت

  قاضي شدن را ندارد.

                                                            
 .234. مسالك، پيشين، ص 1

 .120تا  117ص ص  1981، چاپ بيروت 41جواهر الكلام، ج  . نجفي، شيخ محمدحسن؛2

شـود و بـر    صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي« قانون اساسي:  163طبق اصل  .3
قضـات از ميـان   » «دارد. تصويب شد كه مقرر مـي  1361همين مبنا قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 

ازين اسلامي، وفاداري به نظام جمهـوري  شوند: ايمان، عدالت، تعهد عملي به مو مردان واجد شرايط زير انتخاب مي
اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايراني، عدم اعتياد به موادمخدر و دارابودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي 

 ».عالي قضايي



69تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه گذاري (در تعيين سن بلوغ و ...) تبعيض در عرصه قانون   

 

15 

اين حكم قانوني نيز برگرفته از فقه است. محقق در شرايع از جمله صـفات لازم بـراي قاضـي را    
كمـال العقـل و الايمـان و العدالـه و     و يشترط فيه البلوغ  و «گويد:  طهارت مولد شمرده است مي

  .»و الذكوره المولد و العلم طهاره
يـن جهـت   ويد، شرط طهارت مولد براي قاضي بـه ا گ ثاني در ذيل اين مطلب محقق ميو شهيد 

دار شدن اين مقام و مرتبه در حالي كه امامت جماعت (پيش  است كه ولدالزنا قاصر است از عهده
 قابل پذيرش نيست. (و اما طهاره نمازي) و شهادت او مقبول نيست به طريق اولي قضاوت او هم

  1.)فالقضاء اوليممنوعتان  لدالزنا عن تولي هذه المرتبه، حتي ان امامته و شهادتهر والمولد فلقصو
شهيد ثاني، بحث و نقد جالبي را كه در مسئله ممنوعيت شهادت ولـدالزنا مطـرح كـرده در مـورد     
قضاوت مطرح نكرده است. در حالي كه در بحث قضاوت نيـز همـان مطالـب مطروحـه در بـاب      

ي است و توجيه قابل قبولي براي ممنوعيت قاضي شدن شخصـي كـه   شهادت قابل طرح و بررس
ناخواسته، مولود رابطـه نامشـروع    صرفاًلازم براي قضاوت را دارد و  همه شرايط علمي و اخلاقي

  زن و مردي است، وجود ندارد.
يـك   ز بحث مربوط به قضاوت است و طبعـا گردد كه بحث شهادت در مسالك پس ا يادآوري مي
كتاب)  14وضع كنوني مسالك) و مبحث شهادت (جلد  13بين مبحث قضاوت (جلد  فاصله زماني

ايـن   جديـدي را ابـراز داشـته و قاعـدتاً    وجود داشته كه در اين فاصله زماني، شهيد ثاني نظـرات  
نظريات به خصوص با توجه به اينكه در مبحث قضاوت، رواياتي كه در بحـث شـهادت وجـود دارد،    

  تر و مؤثرتري ارائه شود و ممنوعيت قضاوت را زير سؤال برد. د به نحو محكمتوان شود، مي ديده نمي
 توان گفت، ممكن است محيط رشد و نمو و تربيت فـرد مولـود رابطـه نامشـروع     در اينجا هم مي

كـه فـردي بـا احـراز چنـين      اي باشـد   گونـه  به خاطر شـرايط اجتمـاعي و خـانوادگي بـه     معمولا
تواند قاضـي شـود.    كند نمي ها را كسب نمي و چون آن صلاحيت يابد ش نميي پرورهاي صلاحيت
ربطـي بـه ماهيـت     گردد و ثانيـاً:  و همه را شامل نمي اين امر، كلي نيست است كه اولاً: ولي پيدا

  نامشروع بودن منشأ تولد براي احراز مقام قضاوت ندارد.
بـه قضـاوت از سـوي     رسد، گنجاندن شرط طهارت مولد در شرايط مربوط در هر حال به نظر مي

آيـد،   در عمـل، پـيش نمـي    لحاظ اينكه معمولا، هم از لحاظ ماهوي و مبنايي و هم به گذار قانون

                                                            
  .327، ص 13. مسالك الافهام، پيشين، ج 1
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سليقگي است و به هر صورت، از لحاظ فقهي و حقوقي، مطلب همان اسـت كـه    حداقل نوعي بي
ن نقل شده تي در مورد آدر مورد شهادت گفته شد. علاوه بر اينكه برخلاف مورد شهادت كه روايا

بـا اتكـا بـه اجمـاع و      ده و فقها عمدتاًدر مورد قضاوت روايتي بر ممنوعيت آن نقل نش بود ظاهرا
اند، فقيهي مثـل   برمبناي فحواي روايات مربوط به شهادت، به ممنوعيت قضاوت ولدالزنا فتوا داده

ت او واضـح  گويد اگر قائل به كافربودن ولـدالزنا باشـيم، ممنوعيـت قضـاو     صاحب جواهر هم مي
است، ولي بنا به قول عدم كفر او عمده دليل، اجماع منقول و فحواي دلايلي كه بر منع شـهادت  

باشد. البته اگر اين اجماع و دلالات اين فحوا وجود داشته و آن  كند مي و امامت ولدالزنا دلالت مي
اد و قضـاوت آنهـا   توان به تنفر طبع اشخاص هـم از ايـن افـر    را قبول داشته باشيم به علاوه مي

استناد كرد ولي جداي از اين توجيهات، مقتضاي عمومات ادله اين است كـه ولـدالزنا بـا داشـتن     
الاجمـاع   دهعلي كفـره امـا علـي غيـره فالعم ـ     بناءشرايط، بتواند قضاوت كند. (.... كما هو واضح 

بتنفر طبـاع النـاس    المحكي و فحوا مادل علي المنع من امامته و شهادته ان كان و قلنا به مؤيدا
  1منه و الا فمقتضي العمومات دخوله....)

  محروميت مولود نامشروع از ارث ج)
ي اسـت  مطلب مهم ديگر در مورد ولدالزنا عدم تحقق نسب و محروميت او از ارث بردن از كسـان 

  شود. ها به عمل آمده و فرزند آنها حساب ميكه به طور طبيعي از نسل آن
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنـان  «گويد:  در بحث مربوط به موانع ارث ميقانون مدني  884ماده 

برد. ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است، نسـبت بـه يكـي از ابـوين ثابـت و        ارث نمي
برد  واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميه نسبت به ديگري ب

  »و بالعكس.
شناسد و ولدالزنا را مسـتحق ارث بـردن    قانون مدني در حالي نسب ناشي از زنا را به رسميت نمي

كنـد و در بحـث مربـوط بـه موانـع نكـاح        داند كه نسب ناشي از زنا را مانع نكاح قلمداد مـي  نمي
گويد: نكاح با اقارب نسبي ذيل، ممنوع است اگر چه قرابت حاصل شبهه يـا زنـا باشـد. (مـاده      مي

1045(  

                                                            
 .13، ص 4جواهرالكلام، پيشين، ج  .1
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به هرحال مسئله محروميت ولدالزنا از ارث در ديدگاه فقهي نيز تقريبا به عنوان امري مسلم به حساب 
آيد و جهت آن هم رسميت نداشتن نسب شرعي و قانوني طفل متولد از زنا با زاني و زانيـه اسـت،    مي

  شود. نميگويد: طفل متولد از زنا، ملحق به زاني  قانون مدني هم مي 1167چنانكه ماده 
برد مگـر   گويد: هيچكس از ولدالزنا ارث نمي مورد ارث ولدالزنا مي شيخ طوسي در كتاب نهايه در

برد مگر از فرزندان خود يا شـوهر يـا    فرزندان يا شوهر يا زوجه او و ولدالزنا از هيچكس ارث نمي
ن امـام(ع) اسـت و   اش. و اگر ولدالزنا فوت كند و همسر و اولادي نداشته باشد ميراثش از آ زوجه

  برند. پدر و مادرش (منظور پدر و مادر طبيعي است) و ديگر اقوامش ارث نمي
 گويد برخي از فقهاي ما معتقدند ارث ولدالزنا هم مانند ارث فرزند لعان است يعني همان شيخ مي

از او  برد و مـادر هـم   واقع شده، از مادر ارث مي او لعانطور كه در لعان فرزندي كه به خاطر نفي 
گويد نظر معتبر همان است  برد، ولي مي گونه است و از مادر ارث مي برد، ولدالزنا هم اين ارث مي

  1كه ما گفتيم.
در فقه اهل سنت، در مورد ولدالزنا از لحاظ ارث بردن همانند فرزند ملاعنه رفتار شده و فرزند ناشي از 

  برد. د ولي از مرد (پدر طبيعي) ارث نميبر اش ارث مي زناي مرد و زن، از زن يعني مادر طبيعي
گويد: ولدالزنا و ولـد ملاعنـه از پـدر و اقربـاي      و هبه زحيلي در كتاب: الفقه الاسلامي و ادلته مي

نسـب او از ناحيـه پـدر منقطـع      ،برند زيرا برند بالاجماع ولي از ناحيه مادر ارث مي پدري ارث نمي
بات نسب ندانسته ولي نسبت به مـادر، نسـب ثابـت    است چون شرع، زنا را طريق مشروع براي اث

برد، بنابراين ولدالزنا و ولد ملاعنه از نظر مذاهب اربعه اهل سنت از مادر و اقرباي  است و ارث مي
  2برند.  مادري ارث مي

                                                            
اما ولدالزنا فانه لا يرثه احد الا ولـده او زوجـه او زوجتـه و هـو ايضـا لايـرث احـدا         و: « 681. نهايه، پيشين، ص 1

.... و قال بعض اصحابنا ان ميراث ولدالزنا مثل ميراث ولدالملاعنه و المعتمد ما قلنا الاولده او زوجه او زوجته«  
و ولد اللعان لا توارث بينه و بين ابيـه و  : و كل من ولدالزنا 431... ص 8. زحيلي، وهبه؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 2

قرابه ابيه بالاجماع و انما يرث بجهه الام فقط لأن نسبه من جهه الاب منقطع فلايرث به و مـن جهـه الام ثابـت    
فنسبه لامه قطعا لان الشرع لم يعتبر الزنا طريقا مشروعا لاثبات النسب ... فيرث كل منهما عند الائمه الاربعه مـن  

  ابتها...امه و قر
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ميـراث   ،برد زيـرا  گويد ولي فقهاي شيعه معتقدند ولدالزنا نه از پدر و نه از مادر ارث نمي ايشان مي
تواند سبب اين نعمت، گناه يعنـي   است كه خداوند آن را به وارث داده است و بنابراين نمينعمتي 

  1زنا باشد. 
اين امـر كمكـي بـر فرزنـد بـه       ،داند، زيرا وهبه زحيلي نظر اهل سنت را در مورد ولدالزنا بهتر مي

بايـد بـه گنـاه    آيد و جرم و گناهي هم كه واقع شده، گناه مادر است. بنابراين، فرزنـد ن  حساب مي
   2شود. مادر، عقوبت شود ولي پدر به هرحال نسبش ثابت نشده و ارث با پدر برقرار نمي

در قانون مدني مصر و سوريه هم تصريح شده ولدالزنا و ولد ملاعنه از مادر و اقرباي  ،از همين رو
  3قانون مدني سوريه) 303قانون مدني مصر و ماده  47برند. (ماده  مادر ارث مي

شود كه اگر محروم شدن ولـدالزنا از   اين ملاحظه مطرح مي بته بر اظهارنظر وهبه زحيلي، منطقاًال
ارث بردن از پدر خود به وجود زنا يعني رابطه نامشروع و عدم تحقق نسب بـه خـاطر زنـا اسـت،     
همين وضعيت در رابطه بين فرزند و مادر نيز وجود دارد مگر اينكه عمل نسبت به مادر به خـاطر  
عنف و نظير آن زنا نباشد، بنابراين با پذيرفتـه نشـدن نسـب از لحـاظ شـرعي بـه خـاطر رابطـه         
نامشروع، ارث بردن ولدالزنا از مادر هم محملي ندارد. و اگر بتوان گفـت چـون فرزنـد نقشـي در     

بايد مراعـات حـال او را كـرد و بـرايش ارث برقـرار       ،ارتكاب گناه و جريمه زنا نداشته و از اين رو
در آن رابطه هم اين پـدر اسـت    ،مود، همين معني در ارتباط بين فرزند و پدر هم وجود دارد زيران

  كه مرتكب گناه شده و فرزند گناهي ندارد پس بايد بتواند ارث ببرد.
شايد به خاطر همين ملاحظات انساني است كه در برخي قوانين خارجي مثل قانون مدني فرانسه 

 اطفال مولود روابـط نامشـروع صـريحا    و اصلاحات قانوني در مورد و برسيها بحث  پس از مدت
  اند. اطفال نامشروع را نيز مانند اطفال مشروع، مستحق ارث بردن دانسته

                                                            
. و رأي الشيعه الاماميه انه لا توارث ايضا بين ولدالزنا و بين امه و قرابتها كما هو الحال بالنسبته الي ابيه الزاني و 1

  قرابته، لان الميراث نعمه انعم االله بها علي الوارث فلا يجوز ان يكون سببها الجريمه اي الزنا...
لرأي الاول في ولدالزنا اولي تخفيفا علي الولد، اذالجريمه جريمـه الام، فـلا   . الفقه الاسلامي و ادلته، همان، لكن ا2

  يعاقب الولد بجريمه امه، اما الاب فالنسب منه غير مؤكد...
  داند. وارث مادر و خويشان مادر مي نيز ولدالزنا را مانند ولد لعان،قانون احوال شخصيه كويت  335. ماده 3
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گويد: فرزند طبيعي، داراي همان حقـوق و تكـاليفي اسـت كـه      قانون مدني فرانسه مي 334ماده 
وجـود   زند جزء خانواده كساني است كه او را بـه فرزند مشروع، در ارتباط با پدر و مادر دارد. اين فر

  اند. آورده
L´enfant naturel a en general les memes droits et les memes devoris que 
l´enfant legitime dan ses rapports avec ses père et mère.  
Il entre dans la famille de son auteur  

الاصول در ارتبـاط   گويد: فرزند طبيعي، علي ) مي1972ژانويه  3همان قانون (مصوب  757و ماده 
با ارث بردن از پدر، مادر و اجداد، همچنين از برادر و خواهر و ديگر اقربـاي خـط اطـراف، همـان     

 باشد. حقوقي را دارد كه فرزند مشروع (قانوني) دارا مي

Art.757: L´enfant naturel a en general, dan la succession de ses père et mère 
et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatèraux, les 
mèmes droits qu´un enfant lègitime. 

پدر، مادر، اجداد و نيز برادران و خواهران و ديگـر اقربـاي    كند كه متقابلا تصريح مي 758و ماده 
 1برند. نند فرزند قانوني و مشروع از او ارث ميخط اطراف فرزند طبيعي، هما

توان گفت نسب و آثار قانوني مترتب بر آن، جداي از رابطـه طبيعـي، جنبـه اعتبـاري و جعـل       مي
تواند داشته باشد، چنانكه قانون مدني در بحث مربوط به موانع نكاح، نسب ناشي از  قانوني نيز مي

ته و بر آن حكم ممنوعيت ازدواج بار كرده ولي در ارتبـاط  رابطه نامشروع را داراي اثر قانوني دانس
  با ارث، اين نسب طبيعي را به رسميت نشناخته و موجب توارث ندانسته است.

در عين حال، با وجود اينكه نسب شرعي و قانوني بين فرزند نامشروع و پدر و مادر طبيعـي او بـه   
فقه كـودك نامشـروع بـه عهـده پـدر      ه قضائي ن، طبق فتواي شرعي و رويرسميت شناخته نشده

خذ شناسنامه فرزند نامشـروع  باشد و حتي پدر مكلف به أ بيعي ميطبيعي و حضانت او با والدين ط
 ـ خود ميو به تعبيري فرزند عرفي  مقـرر   1376//3/4، مـورخ  617ه شـماره  باشد. رأي وحدت روي

يكي از وظايف سازمان  1355قانون ثبت احوال مصوب سال  1به موجب بند الف ماده «دارد:  مي
ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولـد از رابطـه   

قانون مذكور نسـبت بـه    17و ماده  16مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 
دت و صـدور شناسـنامه   لامواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعـلام و 

                                                            
1. Code Civil, Dalloz, 1995-6, Paris. 
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كه ابوين طفل معلوم نباشد، تعيين تكليف كرده است، ليكن در مواردي كه طفل ناشي نباشد يا اين
مـواد يـاد شـده و    خذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق أاز زنا باشد و زاني اقدام به 

(ره) زاني پدر عرفي طفـل تلقـي و   از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني  47له و مسئ 3مسئله 
 884و حسب ماده  باشد خذ شناسنامه بر عهده وي مييه تكاليف مربوط به پدر از جمله أنتيجه كل

  »موضوع توارث بين آنها منتفي است. صرفاًقانون مدني 
رسد براي رعايت حال فرزند، كه نقشي در ارتباط نامشـروع زن و مـرد    با اين اوصاف، به نظر مي

و پدر طبيعي) نداشته و در عين حال جلوگيري از تسهيل روابط نامشـروع و توليـد فرزنـدان     (مادر
هاي ديگـر چـون    گذار، در زمينه ارث همانند زمينه خارج از دايره قانوني ازدواج، خوب است قانون

 تكليف به انفاق، فرزند نامشروع (ولدالزنا) را مستحق ارث هم از پدر و هم از مـادر بشناسـد ولـي   
براي پدر و مادر گناهكار، مقررات كيفري و مدني بازدارنده وضع كند، از جمله ولدالزنا را مستحق 
ارث بردن از پدر و مادر بداند ولي پدر و مادر نامشروع را از ارث بـردن از فرزنـدان مولـود رابطـه     

  نامشروع، محروم نمايد.

  گيري نتيجه
تـوان   گذاري صورت گرفت، مـي  تبعيض در عرصه قانوناز اين بحث كوتاهي كه در ارتباط با رفع 

آميز و  عدالتي، خودداري از تصويب قوانين تبعيض هاي جلوگيري از بي نتيجه گرفت كه يكي از راه
  باشد. آميز موجود مي نيز تلاش براي اصلاح مقررات تبعيض

و مقـررات در   اشاره شد كه در قوانين حاكم در نظام جمهوري اسـلامي ايـران، برخـي از قـوانين    
ارتباط با كودك و با اثرگذاري بر دوران بزرگسالي متضمن تبعيض براساس جنسيت يـا براسـاس   

  منشأ تولد است.
خصوص تبعيض براساس جنسيت به مسئله شناسايي قانوني مسئوليت كيفري براي دختران با  در

اسلامي است، در قانون مجازات  147سال تمام اشاره شد كه در حال حاضر مضمون ماده  9سن 
  شود. سال تمام ايجاد مي 15حالي كه اين مسئوليت براي پسران در سن 

اساس منشأ تولد به سه نمونه ممنوعيت پذيرش شهادت فرزنـد طبيعـي و    در خصوص تبعيض بر
ادر طبيعـي خـود اشـاره شـد و     ممنوعيت اشتغال او به قضاوت و محروميت او از ارث از پدر و م ـ

آميز وجود دارد و  رفت از اين روند تبعيض برون  ها راه شد كه در همه اين زمينه توضيح داده اجمالاً
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باشـد و اميـد اسـت     آميـز قابـل بـازنگري مـي     ساز اين نوع ضـوابط تبعـيض   استنباط فقهي زمينه
روزتري از دلايل و منابع فقهي بتواند ايـن مقـررات را اصـلاح     تر و به گذار با برداشت روشن قانون

م نامناسب وضع شده در مورد كساني كه هيچ نقشي در گناه و تخلف صورت گرفته از كند و احكا
  آنها را مراعات نمايد.اند تغيير داده و حقوق انساني  ناحيه مولدين خود نداشته
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ابن ادر  1.
ابن قدا  2.
اميني،  3.
روحاني  4.
ط شيخ  5.
شيخ ط  6.
شهيد ث  7.

1418
عبدالقاد  8.
علاءالد  9.
نجفي،  10.

بيروت،
وهبه ز  11.

  قوانين
قانون م  12.
قانون م  13.
قانون م  14.
قانون ا  15.


